
 

 

 مركز تخصصي مهدويت
 حوزه علميه قم

 

 
 تخصصي -فصلنامه علمي

 0431بهار ، 43شماره  ،يازدهمسال 

 شناسي موعود مسيحيت با موعود شيعهمقايسه گونه

  1 موسي جوانشير

 چكيده

، شناسي منجي موعود مسزحياي بزن گونهكه مقايسه اس  اين بوده سعي بر، در اين مقاله
 .انجام دهد  حضرت مهدي، و منجي موعود شزعه حضرت عزسي

خصوصتزات فتردي و نقتش و    ، شناستي از نظر تبار، هر يک از دو منجي، تاراين نوش در
زد دارد أكدر انتها ت .بررسي شده اس ، ارزيابي و وجوه تفاوت و تشابه اين دو، جايگاه

يک ش د اس  و آن هم بر منجي موعود اسلامي تطبزق دارد؛ ، كه مصداق واقعي منجي
بل انكار نزس ؛ ولتي نته بته عنتوان     در آخرالزمان قا هر چند بازگش  عزسي مسزح

-ميآيد و او را ياري در آخرالزمان مي بلكه به عنوان مددكار حضرت مهدي، منجي

 .دهد
 .گونه شناسي منجي، بازگش  مسزح، منجي مسزحي، منجي شزعه: هاواژه كليد

 مقدمه

ا و كه با يمدنش رنج هاي اعتقاد به رهاننده به معناي موعود باوري و منجي گرايي

، شودبدل مي، به خوشبختي ها و يرامش ها، ناكامي ها و بي عداتتي ها، سختي ها

تري  د د ه هاي عماومي از مهم، نجا  ومورد اتفاق همه اديان اتهي است  انديش

به ويژه بشر امروزي است كه از رنج و سختي هاي زندگي و بي عداتتي هاي ، بشر

 جو مي كند ونجاتي را جستروزافزون به ستوه يمده و راه رهايي و 

شيعه اماميه ياا هماان شايعه دوازده ) دو دي  اسلام، در ميان اديان ابراهيمي
                                                 

مهدويتّ حوزه علميه قم  2آموتته سطح. دانشM.Javanshir11@Yahoo.Com 
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د و بساياري از يماوزه رابطه تنگاتنگي باا ديا  يهاود دار كه) امامي( و مسيثيت

يهاودي  يعني بستر وهاور مسايثيت كااملاً ؛هايش را از ين دي  اخا كرده است

 را مشخص كرده و عنوان يك دي  مستقل از يهود را تي كم كم مسير خودو، بوده

باي توجاه نباوده و اهميات ، ته مهمأبه اي  مس، و پيروان ين دو دي است(  يافته

 در اي  باد اوهار نظر كرده اند  اي براي ين قائل شده اند و صريثاًويژه

 براهيمي اسالامبه مقايسه گونه شناسي منجي موعود دو دي  ا، در اي  نوشتار

تاوانيم باه ماي، بيان ماهيت و نو  منجي با يعني ؛پردازيمشيعه( و مسيثيت مي)

، رساتت معنوي ياا اجتمااعي، ماهيت وعده، تبيي  مواردي همچون ماهيت موعود

به ، اي  واكاوي و بررسي وتا در ساي دست يازيم  …نقش كيهان شناختي موعود و

ا منجاي قابال انطبااق با، پاسخ دهيم كه ييا منجي موعود مسيثيت، پرسشاي  

؟ ييا يك منجي منجي واقعي كيست، صور  و در هر ؟نهموعود شيعه مي باشد يا 

اي  امر مي تواناد فضاايي  ؟يا احتمال ديگري در ميان است، مي ييد يا دو منجي

 تر شدندر نزديكو گو ميان اسلام و مسيثيت فراهم يورده ومناسب را براي گفت

  كند كمكبه شايستگي ديگر به يك دو دي پيروان اي   ديدگاه

  تگونه شناسي موعود مسيحي .يك

 آسامعجزه تولد الف.

از  و باادون واسااطه پاادر، منجااي موعااود مساايثيان، مااادر حضاار  عيسااي 

اماا  ؛او را باه پنهااني رهاا كناد كرداراده ،   شوهرش يوسفباردار شداتقد  روح

پسار داوود! از ، يوساف اي»: گفات، فرشته خداوند در خواد بار وي وااهر شاده

اتقاد  از روح، ينچه در وي قرار گرفته است گرفت  زن خويش مريم متر ؛ زيرا

است و او پسري خواهد زاييد و نام او را عيسي خواهي نهاد؛ زيرا او امت خويش را 

چنانچاه فرشاته ، چون يوسف از خاواد بيادار شاد« از گناهانشان خواهد رهانيد 

به عمل يورد و زن خويش را گرفت و تا پسار نخساتي  ، دخداوند بدو امر كرده بو
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 (11-25: 1متي) «او را نشناخت و او را عيسي نام نهاد ، خود را نزاييد

هاا و تهمات، يهوديان در هنگاام توتاد حضار  مسايو، از نگاه مناب  اسلامي

در   هاي ناروايي درباره مريم رواج دادند كه گويي او زني يتوده داما  اساتنسبت

قلماداد « بهتااني عظايم»، اي  اتهام زشت يهوديان به حضر  ماريم، ين كريمقر

 : فرمايدپردازد و ميشده است و سخت به نكوهش يهوديان مي

آنجان را بجه عقوبجت    ، به سبب كفر ايشان و آن تهمت بزرگ كه به مجريم زدنجد  
  «(156، (8): نساء) كنيم.گرفتار مي

 آسماني عروج و شدن مصلوب ب.

 از ديدگاه مسايثيان باا اسالام متفااو  مصلود شدن حضر  عيسيماجراي 

گياري و مصالود به طور مشروح به بيان مااجراي دسات، چهارگانه   اناجيلاست

 اند عيسي پرداختهحضر   شدن

عيسي نه تنها قتل خود را به دست  حضر ، اندبنابر ينچه مسيثيان اوتيه گفته

دانست چه كسي به او خيانت خواهد كرد و بلكه مي، فرمودبيني ميمخاتفان پيش

از اي  رو يك مجلس ساده يراست و  ااايي باا يااران خاود  ؛او را خواهد فروخت

مفارقات  ةد تا ينكاه دوازده تا  حوارياان خاود را يماادكربراي يخري  بار صرف 

  ش كندخوي

يكي از شااگردان موساوم ، اندكي بعد از ين در با ي كه جثسيماني نام داشت 

يهوداي اسخريوطي او را به جمعي كه باا چاود و شمشاير باه ساراغ او يماده به 

ها عيسي پس ين ؛ها را رئيس كاهنان در پي او فرستاده بودتسليم كرد  ين، بودند

باه قتال ، همه او را باه جارم گفات  كفار، را نزد مجم  كاهنان و اصل شورا برده

كه حكم را ند خواست او د و ازگاه او را نزد پيلاطس رومي بردنين  مثكوم ساختند

 اجرا كند 

  جماعت …سه ساعت از نيمه روز گاشته بود كه او را به پاي چوبه دار يوردند

 !اي پادر»: گفاتكارد و ماييوردند و او برايشان دعا مايدر اطراف او فرياد بر مي
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واز باه ي، (  پس مسيو22: 28لوقا) «كننددانند چه ميها را بيامرز زيرا كه نمياي 

 تسليم ح  كرد ، و جان« چرا مرا ترك كردي؟ !الهي !الهي»: بلند گفت

تا ين كه ابناي نو  خود را كفاره ، دكرعيسي تثمل رنج ، به عقيده مسيثيان 

، جسد او بر فراز صلابه باقي نماناد، براي ين كه در روز سبت يمرزيده سازد ، داده

كاتبد او ، ضاي شوراي كاهنان بوديوسف يريماتيا كه از اع نامبه، شخص دوتتمندي

 را در قبري نو كه از سنگ براي خود تراشيده بود گااشت 

پيش از اي  كه راه مراجعت باه  بعضي از زنان اقارد عيسي، صبو روز سوم

هنگاامي كاه   وتي ين را تهاي يافتناد ؛جليل را پيش گيرند به طلب قبر او رفتند

: هاا گفتنادباه ين، شتگاني وااهر شادهناگهان فر، عازم بازگشت شدند، سرگردان

 (64-62ص: 1383، جان باير ناس) « عيسي از مردگان برخاسته است»

را  مصالود شادن حضار  عيساي، اسالامي مناب ، بر خلاف كتاد مقد 

 : نمايندرا رد مي مصلود و كشته شدن حضر  عيسي، به صراحت، نكردهتأييد 

او را ، يقاي باه   بر يناان مشاتبه شادامر  و او را نكشتند و به صليب نكشيدند

 (  151و152: (8) نساء) او را به سوي خود با  برد، بلكه خداوند ؛نكشتند

  اسما و القاب ج.

 يك هر، در اناجيل و قرين كريم بيان شده براي حضر  مسيو ياتقاد و اسما

 : قرارندبدي  ، تري  اي  اسما و اتقادمهم  دنكناي از رساتت او را بيان ميجنبه

ناميدناد يسو ( مي، يهوشاعا) يشو  منجي موعود مسيثيان را ابتدا: عيسي  1

ست  اي  كلمه در ميان روميان و يونانيان ا عبري و به معناي نجا  خدااي كه واژه

، تاوفيقي) شاد« عيساي» همي  واژه در زبان عرباي و گرديدتبديل « يسو »به 

معنا كرده اسات كاه  «نجا  دهنده وندِخدا»اي  واژه را ، انجيل  (132ص: 1384

  (1: 21متي) امت خويش را از گناهانشان خواهد رهانيد

بيش از هشتاد باار در عهاد جدياد بار ين حضار  ، اي  عنوان: پسر انسان  2

صايتي مطارح شخ بارد و او رانسان نام مياطلاق شده است  كتاد دانيال از پسر ا
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و پادشااهي را باه  داوري، هد يمد و خدااز تنگي واپسي  روز خوا پيش كند كهمي

 بخشاده عيسي ين روزهاا را تثقا  مايمسيثيان ايمان دارند ك  او خواهد سپرد

  (69ص: 1222، ميخل)

اي  تقب در عرف مسيثيان به معنااي توتاد جساماني عيساي از : پسر خدا  3

يمانه صم به ارتباط را خود ين است كه ايمانِ، از اي  تقب منظوربلكه  ؛خدا نيست

 ( 68ص: 1377، ميشل) بيان كنيم و استوار عيسي با خدا

  (72ص: 1377، ميشال) توان نام دوم عيساي دانساتمسيو را مي: مسيح  4

تدهي  » عنايمسياح( به م) انجيل چهارم پر از تفظ مسيو از كلمه عبري ماشياح

رو ا  اهبي باا هاي مهم ممأموريت منظور هافراد را ب، است  در دي  يهود «شده

هااي خاصاي ژگايچني  افارادي از وي، سبببه همي   ؛كردندمخصوص مسو مي

زيبيايي  ) شادندادي مقد  و مثترم شناخته ميافر برخوردار بودند و  ميان مردم

  (11ص: 1212، نژاد

، «عباادالله»، «اللهروح»، «مساايو»هاااي بااا نااام از عيسااي قرررآن كررريمدر 

تقاب  «اللهروح»است  در منااب  رواياي نياز نام برده شده  «کلمة الله»و  «مبارك»

و « استاد نيكي() لم اتخيرمع»توان به عيسي ب  مريم است  از ديگر اتقاد وي مي

 ( 476ص: 1388، حيدري كاشاني) اشاره كرد« مي الأروح»

 ظاهري هايويژگي د.

-حضوري كم رنگ دارد و چندان از ويژگي حضر  عيسي، در مناب  مسيثيت

 ي كتاد مقد  باه برخاي صافا  هاز  ب  شودگو نميوگفت  شاتها و خصوصي

 : پردازيميابيم كه به ين ميرفتاري ين حضر  دست مي

عيساي را شخصاي معتادل اتقاماه باا ، قامو  كتاد مقد جيمز هاكس در 

موهاي مي گون و طلايي رنگ و صاف كه در مقابل گوشها مجعد و درخشان باود 

كرد  پيشاانيش مساتوي و نارم به دو نيم تقسيم مي كند  موهايش راتوصيف مي

باه رناگ ماوي ، رويش بي عيب و مايل به قرمزي بود و ريش كامال و تماام، بود
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 دستاني خوش تركيب باود سرش داشت  داراي چشماني كبودرنگ و درخشنده و

  (827ص: 1377، ياكس)

يت شخصا باارةدر رواياا  اهال بيات مناب  اسلامي ما خصوصاًًَ، در مقابل

  شوداشاره مي به ينكه  ددهاطلاعا  مفيدي ارائه مي عيسي ب  مريم

سيمايي سفيد مايل باه سارخي و موهااي ، داراي قامتي ميانه، از نظر واهري

حجت خادا ، د در سه ساتگيشمختون متوتد ، مجعد بود  همچون برخي پيامبران

اما در  ؛ت رسيدهفت ساتگي به رسات در بوده و يثيي بر بر بندگان خدا و حتي

موريت يافت رساتت خود را بر بني اسرائيل يشاكار كناد  در أسي ساتگي بود كه م

 سي و سه، كوه ساعير بود كه از سوي خداوند به وي وحي رسيد و در زمان عروج

 (69- 68-66ص: 1382، زيبايي نژاد) بود  ساته

 رفتاري و اخلاقي هايويژگي .ه

 صاغيره و كبياره و تارك او ياي را مرتكاب نشاد گناه بسيار كم حرف بود  هيچ

كاه هام سياساي و  (  بر خلاف شريعت موسي69-66ص: 1382، زيبايي نژاد)

فقط روحاني است ين حضار  از  اصول و تعاتيم عيسي مسيو، هم روحاني بود

به شد  از جنگ و خون ريزي  ا او كردحكومت ممانعت ميبر ضد اقدام سياسي 

 گاشاتاز ح  خود مي، براي ايجاد يشتي و صلو و اصلاح متنفر بود و، وخشونت

كارد كاه چناي  كنناد  مطيا  مقاررا  ( و به ديگران نيز توصيه ماي5: 21متي)

 وي شخصي شجا  بود، در عي  حال  كارگيري شمشير بود هحكومتي و مخاتف ب

(  او 21: 12متيي ) كارد قياام يشاكارا، ( كه در مقابل روحانيات فاساد21: 12متي)

پاي شاگردان را ، ( و در شام يخر.12: 8يوحاا) ي بسيار فروت  و متواض  بودشخص

 صابور، مظلاوم، بسايار  ياور عيسايحضر   شو داد وبه دست خويش شست

   او(15: 10متي ) ( و مطي  خداوند بود15: 9متي) با مثبت، ( و حليم11: 29متي)

، عالاوه بار ايا   ت( و بناده خادا ماي دانسا20آيه، 19: سوره مريم) خود را عبد

هوشايار و حاضارجواد باوده ، زيارك، حضر  عيسي شخصي سخندان و منطقي
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انجييل  ، 20: 20انجييل لوقيا  ) گوياي اي  حقيقت اسات، است كه مضامي  اناجيل

  (22: 15متي

-مثال زدني بود  بسايار روزه ماي، از نظر اخلاقي و زهد و ور  و كثر  عباد 

، كردگاه كه يفتاد  رود ميخورد  ينو ميپوشيد و نان جتبا  خش  مي، گرفت

كارد  باه تا خورشيد طلو  مي، ايستاد و در حال عباد  بودبه نماز مي، هر جا بود

هماان »: فرمودكرد و ميكرد  براي خود  اايي ذخيره نميمثتاجان رسيدگي مي

 « خدايي كه  ااي صبو مرا داده است شامگاهان نيز مرا طعام خواهد داد

 گريزان بود  عيساي ن شديداًيناو معاشر  با  به زنان نگاه شهو  يتوداو از 

گريسات  در مااه يميخت  گاهي تبخند بر تب داشت و گاه ميگريه را با خنده مي

 ( 61ص: 1212، نژاد زيبايي) يوردحجه حج به جا ميذي

 جايگاه و نقش و.

صادق نيا ) شودمي تصور دو گونه منجي، و به تب  ين، در مسيثيت دو گونه نجا 

   (239-232ص: 1389، محراب

 باه رساتاخيز، اي  درك از نجا : گرايانه ميانجي و شخصي، سيال نجا  اتف 

با همان زنادگي اوتياه او ساازگار  كاملاًارتباط چنداني ندارد و  عيسي حضر 

اش  در ايا  نه منجي گاري، است رمره ميانجي گري عيسي، است  اي  نجا 

رابطاه مياان انساان و خادا را ،   است كه عيسي با فديه كردن خاودمعنا از نجا

  (1: 29يوحنا) «داردمسيو بره خدا بود كه گناهان جهان را بر مي»؛كنداصلاح مي

مدهاي انه نجا  به معناي رهايي از تقصير يا گناه يا رهايي از پيگوبنابراي  اي 

 نجاا  بخشاي عيساي، است  بر اي  اساا  يخرتيدر اي  جهان و حيا  ، ين

فردي ، يابد(نجا  مي، هر زمان به عيسي ايمان يورده شود) سيال و  ير زمان مند

با پايان تاريخ( است  اي  گوناه نجاا  بخشاي را ارتباط بي) و  ير يخر  شناختي

 مباحد موعودباوري بيرون دانست  وبهتر است از مقوت

در بازگشات  عيساي، نگااهدر ايا  : گرايانه ماجي و ماد زمان، جمعي نجات ب.
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اي انجام خواهاد داد كاه هماان تشاكيل حكاومتي اسات كار شاهانه، مجدد خود

در   (232ص: 1381، تيليخ پل) رسااند فراگير كه پيام انجيلي را به همه مردم مي

گونه نجا  به نه يك ميانجي  اي ، رو هستيمهبا يك منجي روب، اي  درك از نجا 

هاايي بخشاي عيساي باه معنااي نجاا  بخشايدن از ر، اجما  تماام مسايثيان

يل يك حكومت مركزي كتش وولم و نابساماني است؛ امري كه در ساي، پراكندگي

در زماان مشخصاي طبا  ) زماان مناد نجااتي، د  نجا  بدي  معنااشوعملي مي

-هام باه نجاا  معناوي ماي) اجتماعي و معنوي، پايرد(ها تثق  ميگوييپيش

داراي رساتت جهاني( و روبه يينده است  در ) ملي فرا، يوي(هم به رفاه دن، انديشد

، رو هستيم كه علاوه بر توجه به رستگاري معنويهاي روببا منجي، اي  گونه نجا 

 نظر دارد  درام  و رفاه اجتماعي را هم ، اهدافي چون برپايي عدل

منااب  اكنون با عنايت به اي  دو ديدگاه درباره منجي مسيثيت و با عنايت به 

 كنيم ميرا  بررسي  نقش و جايگاه عيسي، شيعي

عيسي نبي خوانده شده؛ يعني كسي كه پيام خدا را براي انساان يورد و : نبي. 0

: 1377ميخيل ) انثرافا  رهبران ديني و ساتمكاري باه بينواياان را مثكاوم كارد

 از پيامبران اوتاواتعزم اسات و داراي مقاام عصامت  دو اسام اعظام از و(  ا71ص

كارد بسيار مسافر  مي، تبليغ رساتت خود منظور دانست  او بهاتهي را مي ياسما

 ( 69-66ص: 1382، زيبايي نژاد) فرمودموعظه مي، و در قاتب مثال

وي منجي ناميده شده؛ يعني كسي كه خدا نجا  بشر را به دست او : منجي. 2

  يمان(.) بخشدتثق  مي

از كراماا  و معجازا  حضار   گزارشااتي كتااد مقاد : صاحب معجرزه . 4

 پيساياز شافاي ، (8: 25. لوقيا ) همچون شفاي ديوانگاان ؛كندنقل مي عيسي

 ( و.2-6: 9يوحاا) كور شفاي، (12-11: 5مرقس) مفلوج شفاي، (12-5: 11، لوقا)

زناده ، (18: 25متيي ) راه رفات  بار روي يد، (25-22: 2ميرقس ) كر و  لشفاي 

، و  يره  اما در ميان روايا  و يياا  قارين كاريم (16- 12: 2لوقا) كردن مردگان
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 راييور و بااشااگفت د كااه بساايارشااوذكاار مااي معجزاتااي از حضاار  عيسااي

؛ همچون ساخ  گفات  استتر از معجزا  مناب  مسيثي بسيار مهم، ريرگااريأت

گويي از يينده همراه با پيش، ين هم با مثتوايي بسيار عمي  هدر گهوار عيسي

( ياا طلاب مائاده 33-32: (19) ماريم) باشادر حقانيات او مايكه خود سندي ب

خلقات  نياز ( و115-114: (5) همائاد) يسماني و اجابت از طرف خداوناد متعاال

  (49: (3) يل عمران) پرنده از گل

اماا در  ؛اناجيل هم نوا به عيساي بشري اعتقاد دارناد: خدا در جايگاهعيسي . 3

شاود كاه جساماني شاده اسات  او مايانجيل يوحنا عيسي حكمت خدا خواناده 

گوياد  معرفاي كند و سخ  مايخدا عمل مي تاا مانند ؛اتوهيت يافته و ازتي است

 در نوشته هاي پوتس ابدا  شده است ، عيسي بدي  گونه

اي  تقب را عنواني براي كاركرد عيساي  كلام مسيثيتوما  ميشل در كتاد 

 : گويدداند و چني  ميمي
، بيه عقييده مسييحيان   . شيودكه قيدرت و سيلطه دارد   ده مياين لقب به كسي دا

اين لقب را به وي عطا كرد. اين ، ياگامي كه تدا عيسي را از مردگان برتيزاند
لقب يمچاين اشاره دارد به اين كه عيسي تاها ميانجي بين تيدا و بخير اسيت.    

بير اعتقياد مسييحيان مبايي بير آوردن عيسيي در       « تداوند»لقب ، علاوه بر اين
دلاليت  ، ييا اپسين روز و نخستن وي بر طرف راست تدا براي داوري انسيان و

  .(69ص: 1222، ميخل) دارد

كند و او را همچاون سااير را رد مي خدا بودن عيسي، اما ييا  و روايا  شيعه

  (32: (19) مريم) نمايداي از بندگان خدا معرفي ميبشر و بنده، مخلوقا  خداوند

هايي است كه تثق  وعده، ملكو  خدا در حقيقت: ت خدابرقرار كننده ملكو. 5

خدا به داوود داده كه سلطنت او را تا ابد پايدار خواهد ساخت و اي  وعده با يمدن 

، هااايا  وعاده مثق  خواهد شد  ماراد از ملكاو  خادا در و بازگشت عيسي

تيات در ياك فعا اسات كاه عيساي ايهاي معنوي و اجتماعيمجموعه يرمان

 هاا را عملاي خواهاد سااختملكاو  خادا( ين) نه و با تشكيل حكومتي اتهيشاها
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چناي  ادعاايي نكارده  وتي خاود عيساي ؛(238ص: 1389، محراب، نياصادق)

 است 

ديدگاه تنگ نظرانه يهود درباره  عيسي: اينجات دهنده جمعي و فرامنطقه. 6

منجاي را جمعاي و گاري كند و نجا اسرائيل را رد ميانثصار نجا  در قوم بني

 : گويدميتاريخ جام  اديان چنانكه در كتاد  ؛كندشامل حال همگان اعلام مي

 : در انجيل متي يمده است
ر ملكوت آسمان با ابراييم و د، گويم كه بسا از مخرق و مغرب آمدهبه شما مي

اما پسران ملكوت بيرون افكاده تواياد شد  ؛اسحاق و يعقوب تواياد نخست
ملكيوت الهيي   ، تارجي كه گريه و فخار دندان باشد. از اين قيرار  و در المت

 ؛محدود به حد و محصور به حصر براي چاد تن از صالحان يهود نخوايد بيود 
جان بياير  ) شودشامل تمام اقوام عالم مي، بلكه دايره اتوتي است كه محيط آن

 .(595ص: 1212، ناس

 نتيجه

از ، ه موعاود منجاي مسايثيماي تاوان گفات كا، بر اسا  مطاتاب بياان شاده

، تواند موعود مسيثي باشادهر كسي نمي يعني ؛موعودهاي شخصي و معي  است

يك فرد مشاخص باا ويژگاي هااي ، ين موعود  برايش فراهم باشد هرچند شرايط

، بر گزارش اناجيال هر چند يك جنبه اتوهي نيز پيدا كرده است  بنا ؛بشري است

گاه كااركردش را باه منصاه وهاور د و ينموعود مسيثي رجعت كننده خواهد بو

هم فردي است كه با صرف ايماان يوردن ، ماهيت نجا  بخشي او  خواهد گااشت

يخر  شناسانه ، بيان شد كه اي  نو  از نجا  بخشي) به شخص او اتفاق مي افتد

نيست و در اي  جا عيسي بيشتر ميانجي است تا منجي( و هام جمعاي و جهاان 

اي خااص باشاد  نه و گستره نجا  او قومي خاص ياا منطقاهشمول؛ نه اينكه دام

هم اجتماعي  باا ايا  توضايو كاه ، هم جنبه معنوي دارد، نجا  فرجامي  عيسي

وتي به هايچ  ؛تلاش مي كند، براي مثق  كردن فرامي  اتهي و اشاعه پيام انجيل

ي بشار هام ايبلكه در زمينه زنادگي دنيا ؛منثصر نمي شود، روي در همي  مورد
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ي نياز توجاه خواهاد ايقداماتي انجام مي دهد و به رفاه و يسايش عماومي و دنياا

داشت  اگر رو به يينده بودن را به اعتبار تثق  ياا عادم تثقا  بازگشات منجاي 

 از موعودهاي رو به يينده است و از ين روي كه عيسي مي توان گفت، تثا  كنيم

لائم طبيعاي باروز پيادا ع، شدهتغييراتي در اوضا  عاتم نمايان ، او هنگام بازگشت

 كاركردش كيهاني خواهد بود      ، مي كند

 شيعه موعود .دوم

 آسا تولد معجزه الف.

، 2ج: 1382، صيدوق  شيخ) نيمه شعبان، در شب جمعه و د  حضر  مهدي

باي   باوده اسات  ق255در ساال ، پايتخات عباسايان، در شهر سامراء (155ص

-اضطراد و نگراني، و دستگاه حكومت طا و حاكمان و زمامداران  اصب خلافت 

 رسيده بود كه اكرم   اخبار و احاديثي به خصوص از پيامبرداشت وجود هايي

فرزندي كه تاج و تخات  ؛دادمي خبر از توتد فرزندي براي امام حس  عسكري

و ايا  ، ستمگران را واژگون و عدل و داد را در سرتاسر گيتي برقرار خواهاد كارد

، معتصام عباساي، طيوش زمامداران رسيده بود  در اي  اوضاا  و شارامطلب به گ

دساتور داد از ، ي از شده بود ق218هشتمي  خليفه عباسي كه حكومتش از سال 

 گناهبه كشته شدن شماري از مادران بي، اي  دستور توتد نوزادان جلوگيري كنند 

 ز زنان باردار خبر دهند ها فرستاد تا اهايي را پنهاني به خانهمنجر شد  او قابله

، زمامداران جبار عباسي واحسا  خطر توتد حضر  مهدي با نزديك شدن

معتصم در صدد بريمد تا از توتد اي  نوزاد جلوگيري كند و اگر پديد يمد و بادي  

اما مشيت اتهي بر اي  قارار گرفات كاه يراار  ؛او را از ميان بردارد، جهان پاي نهاد

ت حا  از گزناد   حجادادر ين حضار  پوشايده مانَاما، خااتون حمل در نرجس

 ها پا به عرصه وجود گااشت  تلاشبرخلاف همو ها نجا  يافت و يسيب
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 نسب و آبا ب.

، 5ج: 1428، گاروه نويساندگان) حضر  اماام عساكري، پدر حضر  مهدي

پادشاه ، فرزند قيصر، دختر يشو ، است كه مليكه  حضر ين مادر، ( و نرجس38ص

د منساو وصي حضر  مسايو، به شمعون و از او د حواريي ، ين بانو  روم است

، صيدوق  شييخ ) نام خود را نارجس نهااد تاا شاناخته نشاود، هنگام اسار ه ك بود

حاملاه شاد و ناور وجاود  هنگامي كه به حضر  حجات  (132ص، 2ج: 1382

 حضر  مهدي كه صيقل نام نهاده شد  وقتي، مقد  ين حضر  او را فرا گرفت

باه نارجس  بر مادر خود سلام كرد و هنگامي كه امام حس  عسكري، وتد شدمت

از حضار  خواسات ، خبر داد، خاتون از ينچه بعد از وفاتش بر ينان وارد خواهد شد

در  تااا نارجس  ؛قرار دهاد از وفا  امام پيشتا از خدا بخواهد كه وفاتش را 

: نوشاته شاده اساتكه بار ين  زمان حيا  امام از دنيا رفت و بر قبر او توحي است

 ( 159-157ص، 2ج: 1382، صدوق شيخ) «م ح م د»اي  است قبر مادر »

 و القاب اسما ج.

هر اند  ذكر شده هاي متعددي براي امام زمانتقب، در روايا  و احاديد رسيده

ها و يرار وجودي ين امام همام اشاره به بخشي از صفا  و ويژگي، يك از اي  اتقاد

 : كنيمها اشاره ميكه به تعدادي از يندارند 

است كه در برخي روايا  از بردن نام ايشاان نهاي « م ح م د»، نام ين حضر 

( و مشااهورتري   381ص، 2و ج 284ص، 1ج، 1382، شاايخ صاادوق) شااده اساات

اتقااد  از  (123ص، 1ج: 1382، صادوق شيخ) است  مهدي، تقب ين حضر 

، صادوق شايخ) كننده باه حا قيام به معناي« قائم»توان به ديگر ين حضر  مي

، كليني) «حجت»( 411ص، 1ج، 1379، كليني) «بقية الله» (495ص، 2ج: 1382

، (271ص، 2ج، 1382، شاايخ صاادوق) «صاااحب اتزمااان»( 328ص، 1ج، 1379

، 1382، شايخ صادوق) «منصور»، (342ص، 2ج، 1382، شيخ صدوق) «منتظر»

 اشاره كرد   …( و354ص، 1413، مفيد) « ريم»، (332ص، 1ج
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 ظاهري هاي ويژگي د.

 حضار : توان در اي  باره گفتهاي معتبر ميبا عنايت به روايا  و برخي ملاقا 

بي  سي تا چهال ، هنگام وهور و است شبيه تري  مردم به پيامبر مهدي

چهره اش همانند مااه ياا ساتاره  كهرسد  او جواني است زيباروي ساته به نظر مي

يعني رنگش سفيد  ؛رنگ عربي  است، ين حضر  رنگ چهره و پوست  تابان  است

، هاي حضر گندم گون( است كه كمي به زردي ميل دارد  گونه) ل به سرخييما

بر گونه راست او خال سياهي وجود دارد و بار پيشااني وي ارار   كم گوشت است

ك اسات  سجده نمايان است  داراي پيشاني بلند و درخشان و بيني كشيده و باري

براق و به رنگ سياه ، رخ او درخشان و چشمانش درشت، ابروهايش بلند و كشيده

هاي پيشاي  او از هام فاصاله دارد و هايكلش همانناد ماردان بناي است؛ دندان

اي ساينه، هايي قاوي و بازرگوتي قامتي متوسط دارد  داراي شانه ؛اسرائيل است

 دف دست راست خااتي وجاود دارهايي باريك و دستاني ستبر كه بر كساق، فراخ

  جمال يار( ومقات: 1381، جعفري)

 رفتاري و اخلاقي هاي ويژگي .ه

اي مانند پيشوايان معصوم ديگار داراي كماا   اخلاقاي وياژه حضر  مهدي

اساوه و ، هاي كاملي هستند و از هار جهاتانسان نااست  از ينجا كه معصوم

صافا  و تماام  هساتند اخلاق نيكو ايدار در با تري  حد، اتگوي بشريت هستند

: 1376، نعمااني) زندگي زاهداناه و تر  از خدا  باشندامامان شيعه را نيز دارا مي

، قنادوزي) شاجاعت و عبااد ، بخشندگي، پرهيزگاري، بردباري، ( دانايي233ص

  بيان شده در روايا  است كه ( از صفا  او421ص: 1416

دارد   پياامبران گاشاته و اماماان هاي فراواناي باهشباهت امام زمان 

، 1ج: 1428، گروهاي از نويساندگان) در ناام وكنياه شباهت به پيامبراسلام

 يبا بسياري از انبياا، در  يبت و حضر  موسي به حضر  يوسف، (94ص

در پنهاان  همچني  شباهت به حضر  اباراهيم، اتهي در ارائه معجزه و كرامت
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 است از اي  موارد  …ماندن و د  و

 (…و امامت، عصمت، منزلت، مقام) جايگاه و نقش و.

ها به بررسي ويژگي، در اي  بخش با توجه به ينچه گفته شد و نيز موضو  تثقي 

 پردازيم و نقش و جايگاه منجي در شيعه مي

 : فرمود پيامبر اكرم: مثور و مدار هستي امام زمان
م القائم الذ  يفتح الله عللاي يديلاه   نت يا علي و آخرهأولهم أئمة بعد  اثناعشر الأ

 ( 313ص، 1ج: 1021، جمعي از نويسندگان) ؛مشارق الارض و مغاربها

داراي  شيعه معتقد است كاه حضار  مهادي، بر پايه اي  حديد و امثال ين 

  باشدفردي است ممتاز كه قابل مقايسه با ساير افراد جامعه نمي، مقام امامت بوده

گري براي او عاتم هستي را به او داده است و نقش هدايتخداوند اجازه تصرف در 

 اي دوام نخواهد يورد  او واسطه في بدون او تثظه، عاتم هستي است  كردهمقرر 

عااتم اسات   يست كه باعد انسجام اجازاا (  او111ص: 1212، لطيفي) ح  است

  روايات عاتم چگونه خواهد بود  شاايد ايا، شود تصور كرد كه اگر امام نباشدنمي

لو بقيت »: دفرمو ين حضر   ير قابل تصور باشد  گوياي اي  مطلبِ امام صادق
يعناي اگار زماي  بادون ؛ (252ص، 1ج: 1229، كلياي) «رض بغير امام لساختالأ

 فرو مي رود  ، امام بماند

داراي ملكه عصامت اسات كاه باه واساطه ين از  امام مهدي، هاز نظر شيع

 است  عتر  رسول خدا   او از اهل بيت وبدور است ارتكاد هر گناه و خطايي

 (110و 11ص، 1ج: 1821، جمعي از نويسادگان)

از جايگااهي باس  معصاوم اناماما در پيشگاه خداوند و هديحضر  م

: 1376، ؛نعماااني473ص، 2ج: 1382، شاايخ صاادوق) عظاايم برخااوردار اساات

   (346ص

 از ينجا كاه وارث دييابيم كه حضر  مهمناب  معتبر شيعي در ميمطاب   

از  در امام قاائم  هاي ينان نيز هستمانند ينان وارث سنت، است مبرانهمو پيا
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هاايي وجاود دارد  سانت او از سانت، و مثماد موسي و يوسف و عيسي

ين اسات كاه  ين است كه خائف و منتظر است  سانت او از يوساف موسي

سانت او از   شاناختندو او را نمايگفتند و با او سخ  مي فروختندبرادرانش او را 

، شايخ صادوق) شمشاير اسات  سياحت است و سنت او از مثمد عيسي

  (323و56ص، 1ج: 1382

، شجيخ صجدوق  ) كره زمي  خواهد باود ر هموست كه برقراركننده عداتت دا او 
  (535ص، 1ج: 1381

 نتيجه

يرمااني نه ، موعودي است شخصي و متعي ، منجي موعود شيعه، از تثا  ماهيت

بلكه فردي اسات كاه از پايش تعياي   ؛شودتثق  نيافته كه در يينده مثق  مي

 ي روايا  به مشخصا  فردي ين موعود به صراحت اشاره شده ه ب چنانكه ؛شده

  بناابراي  …هااي شخصاي وويژگاي، يبا و اجاداد، است؛ از قبيل اسم و اسم پدر

اقادام  باه اصالاحا ، هم شودط برايش فرايچني  نيست كه هر كسي كه اي  شرا

 نجا  بخش بشريت باشد ، كرده

همه بشريت و كل زماي  را در ، جمعي بوده، نجا  بخشي منجي موعود شيعه

جمعاي از ) تاسا گويااي ايا  ادعاا، در روايا « يملأ ا رض»عبار    گيردبر مي

  ( 1ج، 1428، نويسندگان

كناد و هام ساعاد  ماي ي را تاأمي ايهم سعاد  دني، هاي راهبردي اوبرنامه

اجتماعي و معنوي خواهد باود كاه در ، تاا نجا  بخشي او ؛نظر دارد دررا  يخرتي

سايه اقداما  ين حضر  علاوه بر فراگيري دي  توحيادي و فارامي  اسالامي در 

ي ايخوشابختي دنيا، رفاه عمومي و امنيت همگااني و در پاي ين، سرتاسر هستي

 شود مردم نيز فراهم مي

مردم را به كتاد  و سنت نبوي دعاو  ،   يمده است كه منجي شيعهدر روايا

بايد بگوييم كه ، كند  اگر رو به گاشته بودن را دائر مدار مثتواي دعو  بدانيممي
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باه  ههار چناد از ايا  جهات كا ؛موعود شيعه از موعودهاي رو به گاشاته اسات

كه ساابقه نداشاته  پردازدمي، اقداماتي بسيار گسترده تر از زمان پيامبراسلام

، مثمادي مظفار) شايد بتوان به نوعي رساتت وي را رو باه ييناده دانسات ،است

باياد قائال ، اسات (  وتي به اعتبار اينكه هنوز تثق  پيادا نكارده281ص: 1389

شويم كه فقط از موعودهاي رو به يينده است  از نظر كاركرد هام كيهااني اسات؛ 

بار فراواني از وقااي  و بلايااي طبيعاي و ايجااد اخ،  ي روايا  يخراتزمانهزيرا  ب

  (1ج: 1428، جمعي از نويسندگان) تغيير در اوضا  عاتم يمده است

 نتيجه گيري: سوم

  هاشباهت الف.

و حضار   باي  حضار  مهادي ييهاابه شاباهت، با توجه به مطاتب گاشته

 : كنيمها اشاره ميخوريم كه به ينبرمي عيسي

بدون پدر و با عنايات  زه گونه بوده است  حضر  عيسي توتد هر دو معج1

 درخداوند يراار حمال را  نيز حضر  مهدي بارةخداوند متعال متوتد شد و در

   يشكار نكرد، مادر ين حضر 

از  حضر  عيسي هستند  از نسل داوود پيامبر، و مهدي  مسيو2

نرجس ، مادرشنيز از جانب  باشد  حضر  مهديمي نوادگان دختري داوود

، دختار يشاوعا نرجس خااتون است؛ داوود حضر  از نوادگان دختري، خاتون

هاي پسر پادشاه قيصر روم و از نسل داوود پيامبر و مادرش از او د يكي از حواري

، شيخ صادوق) بود وصي حضر  عيساي مسيو، نام شمعون صفا به عيسي

، حسايني گرگااني) اسات( كه وي نيز ناواده دختاري داوود 137ص، 2ج: 1382

 ( 63ص: 1387

 ها دانست كاهرا اشاره به ين« اشعياي نبي»تون بشار  كتاد بدي  ترتيب مي

 : كندبيان مي چني 
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اي از ريخيه ييايش تواييد    شاته، و نهالي از تاه يسي]پدر داوود[ بيرون آمده
و ، شكفت و روح تداوند بر او قرار توايد گرفت؛ يعاي روح حكمت و فهيم 

. مسيكياان را بيه   …و روح معرفيت و تيرس تداونيد   ، مخورت و قيوت روح 
راسيتي حكيم تواييد    ه عدالت داوري توايد كرد و به جهت مظلومان زمين ب

ياي تود نمود و جهان را به عصاي ديان تويش زده و شريران را به نفخه لب

 توايد كخت. و كمرباد كمرش عدالت توايد بيود و كمربايد مييانش امانيت    
 (.5-1: 11اشعيا )

-در اي  حضر  صادق  وجود دارد در امام مهدي   سنتي از عيسي3

 : دباره فرمو
ياي عقيده او را دربارةشبايتي است به عيسي؛ يمچاان كه يهود و نصا، در قارم

ياي تلاف پييدا توايايد كيرد. پيس     قارم نيز عقيده ةدربار، تلاف پيدا كردند
 ]اميام [ متولد نخده و بعضي گويايد  ]امام[ بعضي ماكر او شوند و بعضي گوياد

بلكيه بيه    ؛يازديم عقيم بوده و بعضي گوياد امامت ماحصير بيه دوازده نيسيت   
سيزده و بيختر نيز تجاوز كاد و بعضي گوياد روح قارم در ييكل غيير او نطيق   

 (122ص، 2ج: 1210شيخ صدوق) كاد.

حضار   عمر طاو ني، طو ني بوده و از اي  رهگار حضر  عيسي عمر  4

 شود توجيه مي نيز مهدي

اشااره دارد و هار دو  ها در بثاد نجاا  جهاانيبه رساتت ين،  اتقاد هر دو5

 اتهي است  اوامرها اجراي باشند  هدف ينداراي  يبت مي

تااا د؛  خداوند به هر دوي ايشان اذن تصارف در نشائه طبيعات را عطاا كار6

 صاحب معجزه و كرامت بودند 

، ها فردي گري ينشخصي و متعي  هستند و نو  نجا ، ود هر دو منجي موع7

اي و قومي و با كاركردي نه منطقه، معنوي و اجتماعي بوده و جهاني است، جمعي

 كيهاني 

 ها تفاوت ب.

بناابراي  مقاام و جايگااه اماام  ؛اسات بساي وا تار و برتار از پياامبر، مجايگاه اما



 

 

016 

ل 
سا

هم
زد

يا
/ 

ره 
ما

ش
43  /

ار 
به

04
31

 

  باه ايا  مطلاب كه رواياا چنان ؛باشدمي با تر از حضر  عيسي مهدي

در نمااز  بر عيسي امامت حضر  مهدي، ييد اي  برتريأتصريو دارند  در ت

 : ددر اي  باره فرمو امام باقر باشد مي
حتي ينزل عيسي بن مريم من السماء و يقتل الله الدجال عللاي يديلاه و يصلالي     …

ي الا و نحلان  ن عيسي يصلالي خلفنلاا و هلاو نبلا    ألا تر  أ .هل البيتأبهم رجل منا 
 .(309و301ص، 10ج: 1010، مجلسي) فضل منهأ

سابب تاداوم ايماان ، تهأاي  مسا  منجي موعود مسيثيت رجعت كننده است

مسيثي شده و به بسياري از يداد مسيثيان و همچني  فرازهاي كتااد مقاد  

از ميان امت خود به يسامان رفتاه و كااركرد او را در  ويمعنا بخشيده است؛ اما 

وتاي  ؛بينيم و مردم هم چندان باا شاخص او در ارتبااط نيساتندمتر ميك جامعه

ها در ارتباط اسات و هام اكناون هام در منجي شيعه در ميان مردم است و با ين

 باشد ف خطير امامت مييحال انجام ووا

بساايار گسااترده تاار و فراگيرتاار از  كاااركرد اجتماااعي حضاار  مهاادي 

موعاود ، ر از نظار كااركرد معناوياست  همي  طو كاركردهاي حضر  عيسي

تاوان به حدي كاه ماي ؛دهدتر و با  ناي بيشتري را انجام ميشيعه اقداما  مهم

 سازگارتر است ، گفت كاركردهاي منجي شيعه با طرح يك حكومت جهاني

اگار عادم تثقا  نجاا  بخشاي را ، در باد رو به يينده يا رو به گاشته بودن

 ؛كه هر دو منجي از موعودهاي رو به يينده هساتندبايد قائل شويم ، ملاك بدانيم

بايد منجي شيعه را رو باه گاشاته و باه ، وتي اگر مثتواي دعو  را ملاك بدانيم

از موعودهااي رو باه ييناده ، دهاداي كه انجام مياعتبار برخي اقداما  بي سابقه

 رو به يينده قلمداد كنيم      ، بدانيم و موعود مسيثي را از اي  باد

 كيست؟ موعود منجي .ج 

نقاش ، خصوصايا  فاردي، هاويژگي، از دو منجي را معرفي كرده يكتا اينجا هر

و به اي  نتيجه رسايديم كاه  يمارزيابي قرار داد مورد دقت نظر و ها راوجايگاه ين
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كه فرزناد ماريم اسات و از  فردي است به نام عيسي، منجي موعود مسيثيان

را باه يسامان  عيساي، شود  خداونادتصل ميم اي  طري  نسل او به داوود

گاردد و باا ميباز، عروج داده و ذخيره كرده است و در يخراتزمان با جلال و شكوه

 د كنملكو  خدا را برقرار مي، كاري شاهانه

كنياه پياامبر نام و هاماست كه هم حضر  مهدي، اما منجي موعود شيعه

رش نرجس خااتون از نسال و ماد پدرش امام حس  عسكري، بوده اسلام

در  شاد وب يادر پنج ساتگي از دياده عماوم ماردم  ا ين حضر  است  داوود

زماي  را پار از   ياري خواهد شد، يخراتزمان وهور خواهد كرد و با امدادهاي اتهي

 عدل و داد خواهد كرد و دامنه ولم و ستم و ستمكاران را برخواهد چيد 

از دو  ياكرساد كاه هرچني  به نظر مي، بنابراي  با نگرشي سطثي و ابتدايي

كنناد؛ باراي  اي را معرفاي مايشيعه( منجاي جداگاناه) ييي  مسيثيت و اسلام

يكاي منجاي كاه  دناييييا بايد قائل شويم كه در يخراتزمان دو منجي مي، اسا 

 همكاري يا تعامل ين شيوة، ؟ در اي  صور است شيعه و ديگري منجي مسيثيت

، ييا جهان با دو حااكم، هد بود؟ بر فرض صثت چني  فرضيها با هم چگونه خوا

داد را خواهد داشت؟ يا بايد  گسترش و برقراري عدل و بقا و استمرار همراه با توان

هاي بيان شده درباره منجي را بر يك منجي تطبي  دهيم و بگوييم مصداق ويژگي

-ساخ  ماياز يك نفر و يك منجاي ، دو دي  يكي است؛ يعني هر، هر دو منجي

اناد؟ ياا به شكلي خاص از ويژگي هاي منجي خود يااد كارده يكوتي هر  ؛گويند

 ش  سومي در كار است؟

تااكر نكااتي ، براي يافت  جوابي قان  كننده و پاسخي صثيو به اي  ساؤا  

 : چند ضروري است

هنوز نيامده و زمان يمدن و ، مسيثيان معتقدند كه موعود وعده داده شده ينان

چنانكاه در  ؛وتاي در ييناده خواهاد يماد ؛ي او مشخص و معي  نيساتنجا  گر
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، شياكري ) باار 322بايش از « عيسي دوباره باز مي گردد»عبار « كتاد مقد »

 ( يمده است 81ص: 1388

مري جيو  ) نداشته است« مسيثا»خود ادعاي  كه عيسي متفقند، مثققان

ه و ادعااي مسايثا يعني خود را منجي موعود معرفي نكرد ؛(22ص: 1211، ويور

ه شدبودن او از سوي پيروان و مريدان او پس از رستاخيزش از ميان مردگان طرح 

 است 

رواي پرقادرتي نيسات كاه هرگاز يااديور فرماان گزارش اناجيل از عيساي

بر ين نبوده است كه حكومتي بر پاا  يهوديان از ديرباز منتظرش بودند  عيسي

يا حتي به يك ، توان ديدارري نمي، ه سياسيسخنان او از هيچ نظري هموكند  در 

مادعي اسات كاه يماده اسات تاا  ايده اجتماعي شاخص دست يافت  عيساي

هرگاز فرضايه  عيسي، اسا  روايت اناجيل را كامل كند  بر شريعت موسي

ماعي بنا نكارده تاي اجنجا  بخشي خود را بر تشكيل يك نهاد حكومتي يا نظريه

 توان كاركرد اجتماعي هويدايي براي او در نظار گرفاتنمي، به همي  دتيل ؛است

 ( 232ص: 1389، محراب صادق نيا)

از وارد شدن به حكومت خدا ، ييا  اناجيل مرتبط با موضو  منجي و پايان دنيا

 عيساي، در بسياري از فرازهاي اناجيل  گوينديا قلمرو دوتت خداوند سخ  مي

برد  انجيل متاي نام مي« ملكو  پدرم»يا « دوتت»به جاي حكومت خدا از عنوان 

 : كندبه شاگردانش در شام يخر را چني  نقل قول مي گفتار عيسي
تا روزي كه آن ، مو ديگر نخوايم نوشيد ةاز ميو، گويم بعد از ايناما به شما مي

 .(26: 29متي ) تازه آشامم.، را با شما در ملكوت پدر تود

از شخصي  حضر  عيسي، اناجيل يزهانكته قابل توجه اينكه در برخي فرا

كند كه قابل تطبي  با خود او نيست و مشخص است كه ياد مي« پسر انسان»بنام 

از موقعيتي باا تر از ، اي استهاي برجستهوي چون داراي صفا  ممتاز و ويژگي

نيسات   حضر  عيساي، «پسر انسان»قرار دارد  بنابراي  مقصود از  عيسي
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ايا  عباار  ، قاموس كتاب مقدسمستر هاكس يمريكايي در  تهچنانكه مطاب  نوش

عهد جديد( يمده است كه فقط سي ماورد ين ) هشتاد بار در انجيل و ملثقا  ين

(  اماا پنجااه 219ص: 1377ياكس) قابل تطبي  است با حضر  عيسي مسيو

، گوياد كاه در يخراتزماان و پاياان روزگااراي سخ  ميدهندهمورد ديگر از نجا 

نيز با او خواهد يمد و او را جلال و عظمات  هور خواهد كرد و حضر  عيسيو

 خواهد داد و از ساعت و روز وهور او جز خداوند تبارك و تعاتي كسي اطلا  ندارد 

پادشااه »ياا  «پسار انساان»گاه خود را بر پاا كنناده سالطنت هيچ عيسي

اي  جهان نيست  اگار پادشاهي م  از »: كندچرا كه تصريو مي ؛داندنمي« مسيو

تا باه يهاود تساليم ، كردندخدام م  جنگ مي، بودپادشاهي م  از اي  جهان مي

تاا  اسات كندكاه يمادهبلكه خود را رساوتي معرفاي ماي ؛(11: 26يوحاا) «نشوم

ناه ، حكاومتي كاه متعلا  باه كساي ديگار اسات ؛حكومت خداوند را مژده دهد

يان حوادث يخراتزماان و بلاهاا و ب از پسنمونه در انجيل مرقس  راي  بعيسي

گاه پسر انساان را ببينياد ين …»: گويدمي هاي پاياني از زبان عيسيمصيبت

 («12: 26مرقس ) مي ييد كه با قو  و جلال عظيم بر ابرها

 : يمده است نيز در انجيل توقا 
ياي تود را افروتته بداريد. و شما مانايد كسياني   چراغ، كمرياي تود را بسته

تا ، كخاد كه چه وقت از عروسي مراجعت كاديد كه انتظار آقاي تود را ميباش
درنگ بيراي او بياز كاايد. توشيا بيه حيال آن       بي، ير وقت آيد و در را بكوبد

پس شيما نييز مسيتعد      …ايخان را بيدار يابد، غلامان كه آقاي ايخان چون آيد
 ( 80-25: 12لوقا ) يد.آپسر انسان مي، بريدباشيد؛ زيرا در ساعتي كه گمان نمي

 : گويدمي در جاي ديگر عيسي 
پسر انسان نيز وقتي كه در جلال تود و ، زيرا ير كه از من و كلام من عار دارد

 (9: 22لوقا ) از او عار توايد داشت.، جلال پدر و ملاركه مقدسه آيد

پسار »از يمدن شخص ديگري به ناام  شود عيسيهمچنان كه ملاحظه مي

 دهد بر ميخ« انسان
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 دانست  مي« ملكو  خدا»رساتت خود را مژده دادن به  عيسي، طب  گزارش اناجيل
مرا لازم است كه به شهرياي ديگر نيز به ملكيوت  : به ايخان گفت ]  عيسي[

 .(82: 8لوقا) زيرا كه براي يمين كار فرستاده شده ام، تدا بخارت ديم

 از بازگشت عيسي مسايو نادرمناب  مكتود اسلامي و روايا  معصوم 

 دهد كه روش  كننده ابهاما  موجود در اي  سؤا   است  در زير به چندمي خبر

 : كنيمها اشاره ميمورد از ين

 : فرمود پيامبراكرم: هابدعت ةنابود كنند عيسي بن مريم
كوبيد و  صيليب را ميي   …، كه فرود آميد ياگامي .ميان من و او پيامبري نيست

دارد و تدا در زمان او تميام  كخد و جزيه را برميازد و توك را ميسنابود مي
كخيد و چهيل سيال در    د. مسيح دروغين را ميكانابود مي، يا را جز اسلامآيين

يابد و مسلمانان بر ]جاازه[ وي نمياز ميي  سپس وفات مي ؛كادزمين زندگي مي
  .(851ص، 2ج: 1821، جمعي از نويسادگان) گزارند

، داده خبر از منسوخ شدن مسيثيت كنوني و يداد و رسوم  لط يناي  روايت 

، دهد  چون حكم جزيه براي  يار مسالمان اساتفراگيري دي  اسلام را نويد مي

؛ يعني حضار  زمي  است نامسلمان شدن همه ساكن گربيان، برداشته شدن ين

 برپايي در راستايدارد و گام برمي در راستاي اهداف حضر  مهدي عيسي

 است  معي  و مددكار حضر  مهدي، حكومت اسلامي

 : فرمودند پيامبر اسلام: وزيري امين حضرت مسيح
 .…نزدييز پيل سيفيد كايار بياب دمخيق      ، كايد يبوط ميي  عيسي بن مريم

-ميي  ميسيح  «.برايمان نماز بخيوان  و جلو بايست»: گويدبه او مي مهدي

نيه  ، اما من وزير بر انگيختيه شيده  يمان. نماز بخوانيد شما براي يارانتان»: گويد

، جمعيي از نويسيادگان  ) …توانيد نمياز ميي  ، براي يياران  امير. پس مهدي
 (. 822ص، 2ج: 1821

 : فرمايدمي صفا  حضر  عيسي ةهمچني  در فرازي ديگر دربار
: 1821، جمعي از نويسادگان) يمن للقائم و حاجبه و نائبهالوزير الأ ]عيسي[و هو
 .(821ص، 2ج



 

 

نه
گو

ه 
س

قاي
م

عه
شي

د 
عو

مو
با 

ت 
حي

سي
د م

عو
مو

ي 
اس

شن
 

 
یر

نش
جوا

ي 
وس

م
 

010 

در بازگشات مجادد  مسايثيان معتقدندكاه عيساي: قاضي عادل يعيس

منااب  اسالامي ايا  مطلاب را   داوري خواهد كارد، بي  نيكان و شريران، خويش

 : يمده است ند  در حديثي از پيامبر اسلامنكييد ميأت
پسير ميريم در مييان    ، به زودي !ستا قسم به كسي كه جانم در قبضه قدرت او

سيپس صيليب را تواييد     ؛د و او داوري عادل توايد بودشما فرود توايد آم

جمعيي از  ) شكست و توك را تواييد كخيت و جزييه را پاييان تواييد داد.     
 .(801ص، 2ج: 1821، نويسادگان

يعناي يمادن فرزناد ، اي بازرگاز واقعاه كتااد مقاد : قاتل دجال عيسي

 افتادنماياتفاق  بازگشت مسيو، دهد كه تا ين واقعه رخ ندهدمي خبر هلاكت

احاديد اسلامي مؤيد اي  مطلب است كه در يخراتزماان   (2: 2دوم تسالونيكيان )

ييد كه يك چشام دارد و در پيشااني او نوشاته شاده مي« الدجّ»شروري به نام 

جمعيي از  ) د نمايكند و بسياري را گمراه ميوي ادعاي خدايي مي«  كافر»: است

گاري فتناه، دجال خروج كارده، ديداحا   طب (861ص، 2ج: 1821، نويسادگان

 رسد  پياامبر اسالامبه قتل مي كند و در نهايت به دست عيسي مسيومي

، جمعيي از نويسيادگان  ) ؛مدينة بفلسطين() يقت  ابن مريم الدجال بباب لد: فرمودند

 (869ص، 2ج: 1821

خود مادعي مسايثايي و  مسيو  حضر يعني، منجي موعود مسيثيان  7

مطلبي دال بر ، هاي اناجيليا گزارش وده و حتي در بي  سخنانشبخشي نبنجا  

از ، دربااره    در ايا خوردبه چشم نمي تشكيل حكومت توسط حضر  عيسي

، ياد شده است كاه در هماه ماوارد اساتعمال« پسر انسان»شخص وا تري به نام 

عي تر اينكه مناب  مكتود اسلامي و شيمهم  نيست قابل تطبي  با خود عيسي

در دوتات و  هاا و رسااتت هااي حضار  عيساي مسايوبه صراحت از كاركرد

توان نتيجه گرفات كاه منجاي مياند؛ تاا سخ  گفته  حكومت حضر  مهدي

كاه هماان حضار   باشادميشيعه( يكاي ) دي  مسيو و اسلام موعود در هر دو

 است  عسكرياتثس  اتب   تحج
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گردد و در كناار مي باز، ن دنياپايا در نيز قطعاً اما حضر  عيسي مسيو  8

انجاام ، به عنوان وزيري  ي  و اتبتاه همراهاي صاادق و اماي  حضر  مهدي

 ش يااريايد  و اتهابرد اهاداف مقارا در پيشا حضر  مهدي، وويفه كرده

مهام ، بسيار كليدي، در فراگيري دي  اسلام   نقش حضر  عيسينمودخواهد 

 چرا كه ؛گاار خواهد بودريرأو ت

-داراي يك هادف مشاترك ماي و حضر  مهدي حضر  عيسي،  او 

اتهاي  دساتورهايحاكميت دي  اتهي و برقراري عدل و داد و اجراي ، باشند و ين

 وحد  رويه ين دو را در پي خواهد داشت ، است و همي  امر

نشاانه پاايرش ، در نمااز به حضر  مهدي حضر  عيسي ياقتدا، رانيا

باه ين دساته از  يگاوي، در نتيجاه  يياي  اسالام اسات دي  اسلام و پيروي او از

اگار در گفتاار خاود  كاه كنداعلام مي، مسيثياني كه ادعاي پيروي از او را دارند

تواند در تسري  اي  عمل عيسي مي  مسلمان شوند، بايد به اسلام گرويده، صادقند

كمك كند و وعاده اتهاي را زودتار مثقا   ايمان مسيثيان به حضر  مهدي

 ازد س

اي دچاار شاك و شود كاه عادهسبب مي عمر طو ني حضر  مهدي، راتثا

اي نيز كه به دنبال راهي عده  سستي و كاهلي كنند، در پيروي از ح ، شبهه شده

 دساتورهايشانه خاتي كنند و از گردن نهاادن باه ، تيتسؤوهستند تا از زير بار م

دهناد تاا از پاايرش حا  ماياي  بهانه را دساتاويز خاود قارار ، اتهي طفره روند

چرا  ؛تواند اتمام حجتي براي اينان باشدمي نند  بازگشت حضر  عيسيزسرباز

، بينندمي را با عمري بيشتر از عمر حضر  مهدي كه وقتي حضر  عيسي

اي تساليم دساتورا  پايرند و به گوناهرا بهتر مي عمر طو ني حضر  مهدي

 شوند اسلام و حكومت عدل مهدوي مي
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 نتيجه

دهد كه ما يك منجاي موعاود بيشاتر ناداريم و ين هام اي  مقاته به ما نشان مي

متعاي  و ، باشاد كاه از نظار گوناه شناسايمنجي شايعه ماي حضر  مهدي

اجتماعي و معنوي است با كااركرد ، جمعي، شخصي است و سنخ نجا  بخشي او

فرامي  اتهي را اجارا  ،ييد و با تشكيل حكومتي فراگيردر يخراتزمان مي او كيهاني 

در ركاد ين حضر  به ، پس از بازگشت ر  عيسيضكند و در اي  راستا حمي

 كند انجام وويفه مي، عنوان وزير
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